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راه‌نمای نگارش مقاله
مقاله باید حاصل پژوهش علمی نویسنده/نویسندگان دربارۀ زبان و ادبیات فارسی و .1 

تاریخ خراسان کهن با تأکید بر پژوهش‌های مربوط به هرات باشد و در هیچ مجله یا 
مجموعه‌ای به چاپ نرسیده یا برای آن‌ها ارسال نشده باشد.

مقاله به ترتیب باید شامل چکیده )5 تا 8 سطر( کلیدواژه‌ها )حداکثر 5 واژه(، مقدمه .2 
)پرسش تحقیق، پیشینۀ تحقیق، روش و منابع(، بحث و بررسی و نتیجه باشد و از 15 

صفحۀ A4، 25 سطری تجاوز نکند.
یا .3  نویسنده  مشخصات  با  همراه  جداگانه  صفحه‌ای  در  انگلیسی  چکیدۀ  ارسال 

نویسندگان الزامی است.
منابع مورد استفاده در پایان مقاله و بر اساس ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده .4 

به شرح زیر آورده شود:
نام نشریه، دوره/سال،  (، عنوان مقاله )داخل »«(،  انتشار یخ  )تار نام،  نام خانوادگی،  کتاب: 

شماره، شمارۀ صفحات مقاله.
یا  ویراستار  نام   ،)»« )داخل  مقاله  عنوان   ،) انتشار یخ  )تار نام،  خانوادگی،  نام  مجموعه‌ها: 

، شمارۀ صفحات مقاله. : نام ناشر گردآورنده، نام مجموعه مقالات، محل نشر
اینترنتی )داخل  از سایت  یخ استفاده  تار نویسنده،  نام  نام خانوادگی،  اینترنتی:  سایت‌های 

][(، عنوان موضوع )داخل »«(، نشانی سایت اینترنتی.
یا مقاله، .5  پانویس )نام خانوادگی، نام، نام کتاب  ارجاعات در متن مقاله به صورت 

تاریخ انتشار، شمارۀ صفحه( نوشته شود.
)نیم .6  فرورفتگی  با  متن  از  جدا  صورت  در  سطر   5 از  بیش  مستقیم  نقل‌قول‌های 

سانتیمتر( از دو طرف درج شود.
در .7  مختلف،  موضوعات  به  پیوند  در  بیشتر  منابع  معرفی  و  تکمیلی  توضیحات 



یادداشت‌های مقاله ارائه شود.
قابل .8  مؤسسه  وب‌سایت  در  که  بایسنغر  پژوهشی  مؤسسۀ  شیوه‌نامۀ  اساس  بر  مقاله 

بدون  مقالات  ادبی  ویرایش  در  لزوم، مجله  در صورت  تنظیم شود.  است،  دسترس 
تغییر محتوای آن آزاد است.
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اولنگ‏اولنگ، ترانۀ مراسم عروسی مردم هرات
ریشۀ تاریخی و گسترۀ آن

دکتر اسدالله شعور1

چکیده 
رایج  و سیستان  هرات  فرهنگی  بزرگ  حوزۀ  دو  در  که  »اولنگ‌اولنگ«  عروسی  مراسم  ترانۀ 
که در سدۀ نهم  ترکمنی است  و  ازبکی  زبان‌های  از  ترانه  است، در اصل نمود فارسی همین 
که به عین  هجری قمری در شهر هرات آفریده شده‌است. امروزه نمودهای مختلف این ترانه 
کنان ازبکستان و ترکمنستان رواج  کشور ما و سا نام یاد می‌شوند، در بین این دو قوم شریف 

دارد. 
واژۀ ترکی »اولنگ« به معنای مرغزار در این ترانه مجاز از سرسبزی است. سرسبزی‌دادن به 
یا  و  برای مسافرت  که  کسی  به خانوادۀ  ایشان و جاسبزی‌دادن  دوستان دعایی‌ست در حق 

امری دیگر از عزیزانش دور است، از رسوم رایج مردم ماست.
عهد  هرات  شهر  در  اولنگ‌اولنگ  ترانۀ  که  زمانی  می‌دهد  نشان  موجود  قراین  و  اسناد 
از ازبکان، در عروسی‌هایشان اجرا می‌شد، علاقۀ  یادی  یان، به سبب باشندگی شمار ز تیمور
فارسی‌زبانان را نیز به خود جلب کرده، مولانا محمد جامی )برادر عبدالرحمن جامی( تصنیفی 

فارسی‌ برای این آهنگ می‌سازد و مقام عشّاق را برای اجرای آن برمی‌گزیند.
یار نیز یاد می‌گردد، در بین مردم تاجیکستان به زبان  که به نام یار امروز ترانۀ اولنگ‌اولنگ 
فارسی خوانده می‌شود و در هرات و سیستان نیز زیر تأثیر رویدادها و حوادث تاریخی دچار 

اندکی تغییر شده، اما جزء جدایی‌ناپذیر مراسم‌های عروسی مردم این مناطق است.

کلیدی: اولنگ‌اولنگ، هرات، مولانا محمد جامی و شیخ احمد جام. واژه‌های 

assadullahshour@gmail.com - کادمی علوم افغانستان 1. عضو بازنشستۀ مرکز زبان‌ها و ادبیات آ
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سرگذشت و گسترۀ ترانۀ اولنگ‌اولنگ
باشند‌‌گان ولایت هرات در مراسم عروسی‌شان آهنگی را اجرا می‌‌کنند که ویژۀ همین ولایت 
نیست.  رایج  کشور  دیگر  نقاط  در  سیستان،  و  بزرگ  هرات  تاریخی  حوزۀ  به استثناء  بوده، 
و  آئینه‌مصحف  مراسم  از  پس  هرات  شهر  در  است،  »اولنگ‌اولنگ«  آن  عنوان  که  ترانه  این 
و  داماد  و  عروس  به  تهنیت  اظهار  و  »مبارک‌‌باد«  منظور  به  عروس  بردن  وقت  در  روستاها  در 
که مجلس عروسی زنانه و مردانه در اتاق‌‌ها و یا  خانواده‌هایشان خوانده می‌‌شود. در جاهایی 
نیز  مردانه  روی تخت مجلس  بر  داماد  قرارگرفتن  می‌‌گردد، هنگام  برگزار  گانه  دو حویلی جدا
 حالی که در مجالس زنانه توسط خانم‌های  توسط دسته‌‌های موسیقی مردانه اجرا می‌‌شود؛ در
زنانه  موسیقی  دسته‌‌های  یا  و  داماد  و  عروس  نزدیک  اقارب  به‌‌ویژه  محفل  در  اشتراک‌کننده 
یان بوده، صورت مفرّس همین  خوانده می‌‌شود. این آهنگ یادگار عهد سلجوقیان و یا تیمور
که هنوز هم به ‌عین مناسبت و موقعیت مشابه در مراسم  ترانه به زبان ترکمنی و ازبکی‌ست 
یا و ترکمن‌‌های ایران خوانده می‌‌شود. در تاجیکستان  عروسی ترکمن‌‌ها و ازبکان کشور ما، پاردر
و مناطق فارسی‌‌زبان ازبکستان نیز این ترانه با اندک تغییری طنین‌‌انداز مراسم خوشی مردم آن 
یاد می‌‌گردد   »  یار نام »یار به  اولنگ‌اولنگ هرات متن فارسی داشته،  که مانند  کشور می‌‌باشد 
را  ترانه  بانو فرّخه ذهنی نمودهای متعدد این  ترانۀ مراسمی شمرده می‌‌شود.  و نمود سوم این 
ثبت کتاب سرودهای مراسم توی تاجیکان کرده‌‌است که به نقل برخی از نمونه‌‌های آن خواهیم 
پرداخت. در سیستان ایران نیز متن فارسی هراتی با تغییر میان‌خانه یا انتره‌‌ها خوانده می‌‌شود و 
در استان گلستان ایران متن ترکمنی آن رواج دارد. دوست نگارنده دکتر محمد جعفری قنواتی 
دوتارنوازان معروف  از  تنی  قول  از  ایران،  در خراسان  آهنگ  این  رواج  از  قلم  این  گاهی  آ برای 
اولنگ‌اولنگ  مردم  و  می‌‌شود  نواخته  نیز  آن شهرستان  در  آهنگ  این  که  نوشتند  تربت جام 

هراتی‌‌اش می‌‌نامند.
 ، ، منطقۀ ییلاقی، چشمه‌‌سار ، سبزه‌‌زار واژۀ اولنگ نیز کلمه‌‌ای‌ست ترکی که به معنای مرغزار
گاه، زمین هموار پوشیده از علف و تفریحگاه بوده، در این ترانه برای سرسبزی‌دادن، یعنی  چرا
کار برده شده‌‌است. افزون بر این،  واژۀ  اظهار آرزومندی برای خوش‌بختی صاحب محفل به 
یا و ایران وجود دارد که همۀ آن‌ها مناطق  اولنگ در نام‌جای‌های بسیاری در افغانستان، پاردر
کنون سالنگ گفته می‌شود، هستند. این منطقه را از آن  طبیعی سرسبزی چون سه‌اولنگ که ا
هموار سرسبز  زمین  قطعه  تنها سه  کوهستانی  منطقۀ  این  در  که  می‌گفتند  سه‌اولنگ  جهت 
هم  هنوز  است،  واقع  سالنگ  تونل  جنوبی  دروازۀ  به  نزدیک  که  آن‌‌ها  بلندترین  دارد.  وجود 
اولنگ نامیده می‌‌شود و دو تای دیگر لوان و قلاتک، یا یکه‌‌اولنگ ولایت بامیان که امروز آن را 
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یکاولنگ می‌‌نویسند. روستای میرزا اولنگ در ولایت سرپل و اولنگ سنگ سفید در شهرستان 
گلران و چاراولنگ در  ، اولنگ مرادک و اولنگ قره‌‌باغ در شهرستان  انجیل، اولنگ قشلاق جو

شهرستان رباط سنگی ولایت هرات1 نیز این واژه را در خود دارند. 
گاه کابل را اولنگ نامیده،  ظهیرالدین محمد بابر در توزک خود هفت منطقۀ سرسبز دارای چرا
و  قمرغه  یا سونگ‌‌قرغان )دشت  اولنگ سمونک‌‌قرغان  اولنگ سیاه‌‌سنگ،  کمری،  اولنگ  از 
ک ‌‌)قَرغَه و پَغمان در شمال‌‌غرب کابل(،  بت‌‌خاک در شمال‌شرق کابل(، اولنگ چالک یا چالا
یا قوش‌‌نادر  اولنگ قوسی  تیپه )دارالامان(،  اولنگ   ،) لوگر اولنگ ده‌‌یعقوب )در جوار موسهی 
اولنگ‌‌های تیپه  که  کرده‌‌است  یاد  یا دیورین )چهاردهی(  انورین  یا  اولنگ دیورتن  و  )گلباغ( 
اردو  اسپ‌‌های  برای  آن‌‌ها  علوفۀ  کیفیت  و  بوده  دیورین  اولنگ  مربوط  قوش‌‌نادر  یا  قوسی  و 
مینودشت  اولنگ شهرستان  اسامی  در  را  واژه  این  نیز  ایران  در  برداشت شده‌‌است.2  خوب 
اولنگ  روستای  استرآباد،  فندرسک  اولنگ  روستای  اولنگ مشهد،  روستای  گلستان،  استان 
شهرستان ابهر استان زنجان و اولنگ شهرستان سلطانیۀ همان استان می‌‌بینیم. در کشورهای 
و  روستاها  از  اولنگ در اسامی بسیاری  کلمه‌‌اند،  این  که خاستگاه  /آسیای میانه  ماوراءالنهر

مناطق سرسبز دیده می‌‌شود.
عهد  در  هرات  شهر  جامعۀ  بالای  طبقات  عروسی  مراسم  در  اولنگ‌اولنگ  آهنگ  چون 
یایی بودند، خوانده می‌‌شد و حضور  یان که اغلب آنان ترکان پاردر سلجوقی، به‌‌‌‌ویژه در زمان تیمور
که برای زند‌‌گی بهتر به مرکز خراسان آمده بودند، شاید اجرای این  یا  بیشترین هنرمندان پاردر
، دفترچه‌‌های آوازخوانان  آهنگ را در همۀ مجالس عروسی هرات عام ساخته بود. از طرف دیگر
کسفورد انگلستان به فراوانی روی قفسه‌‌های  گرفته تا لندن و آ از پتنۀ هند  که نسخه‌‌های آن 
زبان  اسلام  موسیقی جهان  در  که  نشان می‌دهند  نگهداری می‌‌شوند،  بزرگ  کتاب‌خانه‌‌های 
فارسی،  زبان‌‌های  به  و دهلی  بخارا  هرات،   ، تبریز بغداد،  در  آهنگ‌‌ها  داشته،  ثانوی  اهمیت 
عربی و ترکی خوانده می‌‌شد و در خراسان و دهلی زبان هندی را نیز به آن‌‌ها افزوده بودند چنان 
که درویش‌‌علی چنگی هروی ثم بخاری در تحفةالسرور مطلع آهنگ ساخته‌شده توسط هنرمند 
یخ کرده‌‌است.3 بر مبنای این  بزرگ دربار شاهرخ، عبدالقادر گوینده، به زبان هندی را ثبت تار

1. از دوستان عزیز هر یک بانو سیندخت تمنا عضو تحریریۀ نامۀ بایسنغر، مسعود امینی مدیر داخلی نامۀ بایسنغر و نصرالدین 
سلجوقی رئیس انجمن فرهنگی افغانستانی‌های آیرلند که اسامی اولنگ‌های هرات را در اختیارم گذاشتند، سپاس‌گزارم.

2. بابر، ظهیرالدین محمد، بابرنامه، ترجمۀ عبدالرحیم خان خانان، 1308ق.، صص 81 - 82. در این چاپ بابرنامه اسم 
ک خوانده  ک به دو گونۀ سمونک‌قرغان و سونک‌قرغان آمده و قرغه و پغمان، اولنگ چالا منطقۀ دشت قمرغه و بت‌خا
کادمی علوم  ا افغانستان و چاپ  کادمی علوم  ا و در چاپ  این چاپ قوسی خوانده شده  گل‌باغ در  شده‌است؛ همچنان 

دیورین قوش‌نادر چاردهی نیز به دو شکل انورین و دیورتن آمده‌است. 
کادمی علوم  3. چنگی خاقانی هروی، درویش‌علی، تحفةالسرور، نسخۀ شمارۀ 447 کتاب‌خانۀ البیرونی انستیتوی شرق‌شناسی آ
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اصل شاید هنرمندان هرات، آهنگ اولنگ‌اولنگ زبان ترکی چغتایی را نیز در پهلوی آهنگ 
عروسی »بادا بادای« فارسی به اجرا می‌‌گرفتند و به علت پی‌نبردن معنای تصنیف آن توسط 
مردم، شیخ احمد جام و یا محمد جامی )برادر عبدالرحمن جامی( تصنیف جدیدی به زبان 
کثریت مردم هرات برای آن سروده تا هنرمندان آن را به ‌جای اولنگ‌اولنگ زبان ترکی چغتایی،  ا

در مایۀ مقام عشّاق به اجرا گیرند که امروز چنین صورتی به خود گرفته‌‌است:

اولنگ‌اولنگ های اولنگ
! های امان وای دلبر

بلبل مست یار یار جان آقاجان!
کند بر همه کس یار یار خدا مبارک 

*   *   * 		
 علی یا نبی یا رسول یا نبی

ّ
صل

مشکل‌گشا یار یار جان آقاجان!
مشکلر1 آسان کنی های بر همه کس یار یار

*   *   * 		
سره به زانو مگذار2 های امان های دلبر

یه مکن زار زار جان بی‌‌بی‌جان! گر
حکم خدا همینه3
شکر خدا یار یار

*   *   * 		
ماه نَوَر کم زده4 های امان وای دلبر
وس یار یار جان آقاجان! حسن عر

وسِ مار5 زلفان عر
شبنم زده یار یار

کادمی علوم سنت‌پترزبورگ روسیه، برگ 31الف. ازبکستان، برگ 18الف؛ نسخۀ D 403 کتاب‌خانۀ پژوهشکدۀ شرق‌شناسی آ
2. سر را به زانو مگذار1. مشکل را

4. ماه نو را کم زده3. همین است

5. زلفان عروس ما را
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*   *   * 		
! بالای بالاخانه، های اولنگ وای دلبر

، جان آقاجان! تخت شما یار یار
خدا مبارک کند
! بخت شما یار یار

*   *   * 		
! ، های اولنگ وای دلبر به طرف جویبار

، جان آقاجان! خیمه زنید با نگار
وسی فاطمه عر

با صاحب ذوالفقار
*   *   * 		

! ، های اولنگ وای دلبر سبد پرگلِ تو
خالی شده یار یار وای آقاجان!

وس محفل ما عر
راضی شده یار یار

! کند بر همه‌‌کس یار یار خدا مبارک 
این متن ترانۀ اولنگ‌اولنگ را نگارنده در سال 1358 خورشیدی در رادیو افغانستان از زبان 
شهرت  نیز  خیاط«  »صوفی  نام  به  که  زنده‌‌دل  غلام‌نبی  هرات،  معروف  کمیدین  و  آوازخوان 
کتاب  عروسی«  مراسم  »ترانه‌‌های  فصل  آن،  از  پیش  سال  یک  زیرا  آورد،  کاغذ  روی  داشت 
ترانه‌‌های مردم خود را که زنده‌‌یاد استاد فقیرمحمد ننگیالی نوت‌‌های موسیقی آن را نوشته بود، 
در هشت شمارۀ مجلۀ آواز به نشر سپرده بود1 و متن ترانۀ اولنگ‌اولنگ یادشده در این نوشته، 
استدیوهای  در  در 1343 خورشیدی  هروی  الفت  زنده‌‌یاد علی‌شاه  که  بود  آهنگی  تصنیف 

جدید رادیو افغانستان روی نوار ثبت نموده که چنین متنی داشت:
سرخانه یا آستهایی آهنگ:

اولنگ‌اولنگ های اولنگ، جان اولنگ
بلبل مست یار یار

1. آرینتمان، زردشت )اسدالله شعور(، »ترانه‌های مردم«، شماره‌های ۵ تا ۱۳ مجلۀ آواز در سال ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸، صص 6 - 13.
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کند بر همه‌کس یار یار خدا مبارک 
میان‌خانه یا انترۀ آهنگ:

، های اولنگ جان اولنگ وی تو چون ماه نو ر
، وای یار جان! سینه ز غم داغدار
کند بر همه‌کس یار یار خدا مبارک 

تکرار سرخانه:

یبا شدی! های اولنگ، جان اولنگ امشب چی ز
، وای یار جان! چون ماه ده و چهار
کند بر همه‌کس یار یار خدا مبارک 

تکرار سرخانه:

سینه ز غم داغ شد، های اولنگ، جان اولنگ
، وای یار جان! چون لاله فصل بهار
کند بر همه‌کس یار یار خدا مبارک 

تکرار سرخانه:

، های اولنگ، جان اولنگ پیچ تو زلفان پر
، وای یار جان! حلقه‌‌به‌‌حلقه چو مار

کند بر همه‌کس یار یار1 خدا مبارک 

در  متفاوت  اندکی  متن  با  را  آهنگ  این  بعدها  هروی  الفت  پنجم،  بخش  افغانستان،  رادیو  آرشیف  شش  شمارۀ  نوار   .1
تلویزیون به ثبت رسانده‌است.
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نوت موسیقی اولنگ‌اولنگ هرات بر اساس اجرای الفت هروی

که  که ویژۀ مراسم وصال و شادمانی‌ست، عین خطایی وجود دارد  در تصنیف این آهنگ 
« مرتکب شده بود و آن داخل‌ساختن یک  استادی چون احمدولی در ثبت آهنگ »آهسته برو
، مضمون این رباعی‌ست که  رباعی حافظ در این آهنگ مراسمی مردمی‌ست. خطای بزرگ‌تر
نه تنها با فضای زمان اجرای آهنگ تناقض دارد، بلکه اهانتی به دو جوان تازه به‌هم‌رسیده نیز 
و به سوی  قرار می‌گیرند  کنار یک‌دیگر  و داماد در  که عروس  زیرا در هنگامی  تلقّی می‌‌شود، 
منزل جدید خود روان‌‌اند، به جای تبریک و تهنیت و وصف عروس و داماد را گفتن، می‌‌خواند 

که:

امشب ز غمت میان خون خواهم خفت
ون خواهم خفت وز بستر عافیت بر

باور نکنی خیال خود را بفرست
ی که بی تو چون خواهم خفت1 تا در نگر

و این ابیات چنان نشان می‌‌دهد که آوازخوان، عاشق شکست‌خوردۀ عروس یا داماد محفل 
که یکی از صاحبان محفل دل‌بستۀ کس  بوده و در مجلس از درد جدایی او می‌‌نالد، یا این 

دیگری بوده، از جبر تن به ازدواج با داماد و یا عروس محفل داده‌‌است.
« و »روی تو چون  در آهنگ اولنگ‌اولنگ نیز ابیات »سینه ز غم داغ شد/چون لاله فصل بهار
در  نباید  نیز   » مار »حلقه‌به‌حلقه چو  داشته، مصرع  را  « عین حکم  داغدار ز غم  /سینه  نو ماه 
این آهنگ می‌‌بود، زیرا مار اسم ترسناکی‌ است. به ‌جای آن صدها واژۀ امیدبخش و عشق‌‌آمیز 
کار برده می‌‌شد. در مورد علت وجود چنین ابیات  که باید در تصنیف اولنگ‌اولنگ به  یم  دار
معاون  مددی  وهّاب  تلویزیون،  رادیو  در  هراتی خود  و همکار  دوست  دو  از  آهنگ،  این  در 

1. حافظ، شمس‌الدین محمد، دیوان، تصحیح محمد قزوینی و قاسم غنی، 1379، ص 562.
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رادیو  تازۀ  آواز که در آن زمان برای آهنگ‌‌های  مدیریت موسیقی و ناصر طهوری مدیر مجلۀ 
برای  نوجوانی  سال‌‌های  در  »من  گفت:  پاسخ  در  مددی  پرسیدم.  می‌‌سرود،  نیز  تصنیف 
کابل آمدم و بخت شنیدن آهنگ‌‌های فولکلور از زبان مردم برایم کمتر میسّر  درس‌خواندن به 
که  که مردم انجیل در عروسی‌‌ها آهنگی را  کودکی همین‌‌قدر به یادم مانده  شده ولی از دوران 
و  یاد می‌‌کرد  بزرگان دین  اسامی  از  نیایشی‌‌گونه داشت، چون خواننده  می‌‌خواندند، تصنیفی 
« شامل  پیامبر و »حضرت  »الله«  مبارک  اسم  که  نیز می‌‌خواندند  را  عربی  درودمانند  واژه‌‌های 
آن‌‌ها بود. چون در آن زمان پنج‌ شش سال بیشتر نداشتم، آن جملات و مصراع‌‌ها به خاطرم 
داشت،  توانا  طبعی  رادیو  آهنگ‌‌های  برای  تصانیف  سرایش  در  که  طهوری  نمانده‌است«. 
که: »عین پرسش در ذهن من نیز وجود دارد. شاید در این تصنیف خود الفت یا کسی  گفت 
دیگر دست برده و به زعم خود به اصلاحش پرداخته‌‌است. اولنگ‌اولنگی را که بارها در هرات 
شنیده‌‌ام، با آن که دربردارندۀ بعضی از ابیات خوانده‌شده توسط الفت نیز می‌‌باشد اما ابیات 

دیگری نیز در آن وجود داشته که در آهنگ الفت هروی شنیده نمی‌‌توانیم«.
این اشاره‌‌های مددی و طهوری نگارنده را به کنجکاوی بیشتری واداشت و جشن هنرهای 
داشتند،  اشتراک  آن  در  کشور  سرتاسر  محلی  هنرمندان  که  خورشیدی   1358 سال  مردمی 
بهترین فرصتی را برای کندوکاوهای نگارنده مساعد ساخت. در این جریان با غلام‌‌نبی زنده‌‌دل 
آشنا شدم که حافظه‌‌اش گنجینه‌‌ای از آفریده‌‌های شفاهی مردم هرات بود و مواد مغتنمی را از 
که صورت دست‌نخوردۀ متن تصنیف آهنگ اولنگ‌اولنگ نیز  کاغذ آوردم  زبان ایشان روی 

در زمرۀ آنان بود.
کادمی علوم  در زمستان 1365ش. پس از آزادی از زندان سیاسی، در مرکز زبان‌‌ها و ادبیات آ
کادمیسن دکتر جاوید، استاد غلام‌رضا مایل هروی، دکتر امیرمحمد  با استادان بزرگی چون ا
اثیر و دکتر اسدالله حبیب، در یک دفتر همکار شدیم و روزی شمس‌‌الدین ظریف صدیقی که 
آمر بخش فرهنگ مردم در وزارت اطلاعات و فرهنگ بود، برای جلب همکاری قلمی اعضای 
کادمی آمده بود. در جریان صحبت با ایشان، سخنی از ترانه‌‌های مردم شد و استاد  دفتر ما به آ
مایل از اولنگ‌اولنگ هرات یاد کردند که در تصانیف شفاهی آن چرندیاتی وجود دارد که باید 
اصلاح گردند و افزودند زمانی که ایشان عضو هیأت بررسی تصانیف آهنگ‌‌های جدید رادیو 
کرده و در  که قرار بود الفت هروی آن را ثبت رادیو نماید، اصلاح  بودند، شعر اولنگ‌اولنگ را 
که یک  را  نیز سپرده‌‌اند. آن مقالۀ استاد مایل  به نشر  افغانستان  رادیو  مجلۀ پشتون‌‌ژغ نشریۀ 
از شماره‌‌های سال 1344ش.  در یکی  نشر رسیده،  به  الفت هروی  آهنگ  ثبت  از  سال پس 
زیرا  به یقین مبدل شد،  گمانم در مورد دستکاری آن تصنیف  یافتم و  دوهفته‌‌نامۀ پشتون‌‌ژغ 
امروز  که  و می‌گفتند  داشتند  ایراد   » ذوالفقار و  با حیدر  فاطمه  »عروسی  بیت  بر  مایل  استاد 
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ذوالفقار اسم خاص اشخاص است و از این مصرع عروسی فاطمه با حیدر و ذوالفقار چنین 
گر بخوانند »با حیدر  معلوم می‌‌شود که عروسی یک تن با دو نفر است و این توهین‌‌آمیز است. ا
می‌‌کنند. پس  فکر  داماد  را تخلص  ذوالفقار  و  اسم  را  مردم حیدر  این صورت  در   ،» ذوالفقار
که جناب استاد این بند و مصرع‌‌های غزل سعدی را از این تصنیف برانداخته و  معلوم شد 
« را در این  « و »حلقه‌به‌حلقه چو مار بندهای حاوی »سینه ز غم داغ شد/سینه ز غم داغدار

تصنیف برافزوده‌‌اند.
در  طهوری  ناصر  و  نگارنده  1361ش.  سال  نوروز  شب  که  بود  این  دیگر  نیک  تصادف 
کادمی  آ شفاهی  ادبیات  بخش  معاون  شیرمحمدیان  بهرام  زنده‌‌یاد  مهمان*  دوشنبه  شهر 
در  که  بود  ساخته  فراهم  غنی  کتاب‌خانه‌ای  خود  آپارتمان  در  او  بودیم.  تاجیکستان  علوم 
آن  از تشکیل  تاجیکستان  کتب چاپ  و مجموعۀ  بخارا  گان1  کا نایاب چاپ  کتاب‌‌های  آن 
جمهوریت در زمان تسلط شوروی تا همان روز مهمانی را بدون کمبود گرد آورده بود و افزون بر 
آن‌‌ها شماری از نسخه‌‌های قلمی نیز در این کتاب‌خانه وجود داشت. در یکی از بیاض‌‌های 
که در 1947م. در ناحیۀ قلعۀ لب‌‌آب تاجیک‌‌آباد توسط طاهر مردان‌زاده  خطی این مجموعه 
که تصنیفی است برای ترانۀ اولنگ‌اولنگ و به احمد  رونویسی شده بود، شعری وجود داشت 
که در دوازده بیت است، نظمی نیایشی و دعائیه‌ای  جامی نسبت داده شده‌‌است. این شعر 

برای خوش‌بختی است. دو بیت مطلع و یک بیت مقطع آن چنین بود:
مطلع:

، یار یار اولنگ اولنگ های اولنگ شمس و قمر
لعل لب دلبرم غنچۀ تر یار یار
اول دفتر شده، نام خدا یار یار

، جمله فنا یار یار که بود غیر او زان 
مقطع:

هر کی نماید اولنگ، یاد کند جامی را
کند یار یار2 جامی بیچاره را شاد 

یار کبار و حضرت فاطمۀ زهرا و  ، چهار نُه بیت دیگر حاوی اسامی و مناقب حضرت پیامبر
دعائیه بود. به این ترتیب متن این تصنیف با آنچه مددی در ایام کودکی در شهرستان انجیل 
ولایت هرات شنیده، مطابقت کامل دارد و افزون بر این، دو بند زیرین در روایت زنده‌‌دل بدون 

گان )به ازبکی: Когон( شهری در ولایت بخارای کشور ازبکستان است. 1. کا
2. این بیاض در کتاب‌خانۀ شخصی بهرام شیرمحمدیان )شیرمحمدوف( در شهر دوشنبۀ تاجیکستان نگهداری می‌شود.
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یافتۀ همین نظم است: تردید صورت اندک تغییر

 علی یا نبی، یا رسول یا نبی
ّ

صل
مشکل گشا یار یار جان آقاجان!

مشکلر آسان کنی، های بر همه‌کس یار یار
*** 		

! ، های اولنگ وای دلبر به طرف جویبار
، جان آقاجان! خیمه زنید با نگار

وسی فاطمه عر
با صاحب ذوالفقار

در  اولنگ‌اولنگ  آهنگ  که  باورند  این  بر  ترانه،  اخیر  بند  ارتباط  به  هرات  اهالی  از  برخی 
 چند  هر نیز خوانده شده‌‌است.  علی  با حضرت  زهرا  فاطمۀ   ، پیامبر دختر حضرت  عروسی 
این موضوع بنابر دلایل متعدد دور از حقیقت است، زیرا منبع و منشأ آن برداشت نادرست از 
روایت معروف آوازخوانی و دایره‌‌نوازی سه تن از صحابه در این عروسی است که در کشورهای 

عربی و ترکیۀ عثمانی ورد زبان‌‌ها بوده‌است.**
یا  نکتۀ قابل دقّت دیگر اینست که وجود این تصنیف در یک بیاض گردآورده‌شده در پاردر
و استقرار تسلط روس‌‌ها در  امارت بخارا  زمان سقوط  تا  اولنگ‌اولنگ  ترانۀ  که  نشان می‌‌دهد 
برای یادداشت( به  کهنه  زیرا عنوان این تصنیف )غزل دورۀ  بوده‌‌است،  رایج  نیز  آن سرزمین 
کهن،  دوران  بیاض،  ترتیب‌‌دهندۀ  یا  رونویسگر  نظر  از  افاده می‌‌کند.  را  روشنی چنین مطلبی 
»بیاض  که:  نوشته‌‌است  بیاض  ترقیمۀ  در  او  زیرا  شوروی‌ست،  اتحاد  تشکّل  از  پیش  عهد 
دست‌‌نویس طاهر مردان‌زاده از ناحیۀ قلعۀ لب‌آب 1947م. این بیاض در عهد کثیفان نوشته 
شد«، که منظورش از دوران جدید یا عهد کثیفان، دوران دیکتاتوری استالین در آن کشورست 
که عوامل آن را پسان  ی تغییر یافته‌‌است 

ّ
کل اما امروز متن تصنیف آهنگ یار یار تاجیکان به 

برخواهیم شمرد.
اولنگ‌اولنگ هرات و به پیروی آن اولنگ‌اولنگ سیستان نیز به اثر فراز و فرود روزگار دچار 
و  واژه‌‌ها  تغییر  و مصرع‌‌ها،  ابیات  افزودن  و  کاستن  به  گردیده،  کلامی  متن  در  دگرگونی‌‌هایی 
آهنگ  این  مشترک  اجرای  در  نمونه  گونۀ  به  شده‌‌است؛  روبه‌رو  متن  در  ادبی  ابیات  تداخل 
توسط دو هنرمند فقید هرات، استاد امیرجان خوش‌نواز و پسرش محمود خوش‌نواز و اجرای 
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در  را  آن  که  بیلی(  )همسر جان  دی1  دبل  ورانیکا  هرات خانم  موسیقی  بریتانیایی  پژوهشگر 
بود و همچنان  گرفته  فرا  ینب  نام ز به  از هنرمند هراتی  سال‌‌های هفتاد سدۀ بیستم میلادی 
کلمه، دو بیت  که در پهلوی تغییر چند  اجرای هنرمند جوان هرات، مهدی افشار می‌‌شنویم 

از غزل معروف سعدی:

ورست صحبت آموزگار دولت جان‌پر
خلوت بی‌‌مدعی سفرۀ بی‌‌انتظار2

را در مطلع و مقطع این تصنیف وارد کرده‌‌اند.
در آغاز آهنگ می‌‌خوانند:

، های امان، های دلبر برگ درختان سبز
در نظر هوشیار جان آقاجان

ی‌ست هر ورقش دفتر
کردگار های معرفت 

و در پایان آهنگ می‌‌گویند:

! های اولنگ، وای دلبر دفتر فکرت بشو
! جان آقاجان گفتۀ سعدی بگو

گوهر بیار دامن 
بر سر مجلس ببار

شده،  ثبت  بیلی  جان  دکتر  توسط  که  دیگری  اجرای  در  خوش‌نواز  امیرجان  استاد  و 
از  پس  تردید  بدون  آقاجان«  »جان  نقرات***  و  ابیات  این  خوانده‌‌است.  را  غزل  این  مطلع 
1340ش./1961م. در این تصنیف افزوده شده‌‌است، زیرا بسیاری از آهنگ‌‌های مراسم عروسی 
زنانه بوده، به علت اختصاص مراسم شال‌انداختن، حنابندان )شب خینه(، آئینه‌‌مصحف، 
پس  نمی‌یافت؛  مجالس حضور  این  در  مردی  هیچ  زنان،  به  این‌‌ها  امثال  و  تخت‌‌جمع‌کنی 
اما  می‌شد  اجرا  اشتراک‌کنندگان مجلس  یا  زنانه  ساز  گروه  توسط  محافل  این  ویژۀ  ترانه‌‌های 
پس از نهضت نسوان و رفع حجاب در آخرین سال‌‌های صدارت محمدداوود )1340ش.( که 
محافل عروسی از منازل به کلوب‌‌ها و سپس به هوتل‌‌ها انتقال یافت و مجالس مختلط زنان و 
گردید، تنها دستۀ ساز مردانه همۀ ترانه‌‌های مراسم را اجرا می‌‌کنند. این امر سبب  مردان رایج 

1. Veronica Doubleday

2. سعدی، شیخ مصلح‌الدین، غزلیات سعدی، تصحیح محمدعلی فروغی، 1342، صص 224 - 226.
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افزودن دو نکته در ترانۀ اولنگ‌اولنگ گردید: نخست این که خطاب به عروس توسط آوازخوان 
مرد خلاف هنجارهای اجتماعی بود، پس هنرمندان با افزودن »جان آقاجان« داماد را مخاطب 
/ که مطالب متن ترانه خطاب به عروس است مانند »سره به زانو مگذار قرار دادند، در حالی 
« یا »سبد پرگل مو خالی شده/عروس محفل مو راضی شده« و مانند این‌‌ها؛  گریه مکن زار زار
دو دیگر این که برای جلب توجّه صاحب محفل و اشتراک‌کنندگان مجلس برای دادن انعام 
« این رسم را در  /بر سر مجلس ببار گوهر بیار به خواننده، ابیات سعدی اضافه شده تا »دامن 

ذهن مخاطبین تداعی کند.
در  یافته،  گسترش  ولایات همجوار  در  و  آمده  میان  به  بزرگ  هرات  در حوزۀ  ترانه  این  چون 
سیستان نیز ساختار این ترانه تغییر یافته‌‌است. در سه ثبت این آهنگ که به آوازهای غلام‌رضا 
کدخدایی، قادر آتشگر و حمید زورقی به ثبت رسیده و روی شبکۀ جهانی موجودست، صرف 

سرخانۀ آهنگ از تصنیف اولنگ‌اولنگ برگرفته شده اما با اندکی تغییر به شکل:

اولنگ اولنگ جان اولنگ
اولنگ شاهی یار آقاجان

سرت به زانو بزار
! یه نکو زار زار گر

دوبیتی‌‌های  میان  از  خویش  سلیقۀ  و  ذوق  مطابق  خواننده‌‌ای  هر  را  میان‌خانه‌‌ها  یا  انتره 
رایج  ایران  بلوچستان  و  و سیستان  ما  نیمروز  ولایت  در  که  آهنگ  این  برگزیده‌‌است.  شفاهی 
گرفته می‌‌شود،  است و در مایۀ مقام‌‌های عشّاق و بوسلیک و آواز دشتی دستگاه شور به اجرا 
به نام‌‌های »جان آقاجان« و »اولنگ‌اولنگ« یاد می‌‌گردد و علت تغییر میان‌خانه‌‌ها در سیستان 
ایران نیز واضح ا‌ست، چون پس از استقرار دولت صفوی که تشیّع مذهب رسمی دولت پارس 
گردید، در آن حوزه در برابر اسامی سه خلیفۀ صدر اسلام حسّاسیت سیاسی موجود بود، از این 
رو ابیات میان‌خانه‌‌های آهنگ از صورت نعت و منقبت به ابیات عادی مردمی تغییر یافت اما 
که تعداد قابل ملاحظۀ ترکمن‌‌ها در ترکمن‌صحرا و  اولنگ‌اولنگ مروّج در استان گلستان ایران 
شهر گنبد کاووس آن‌‌جا زندگی می‌‌کنند، به زبان ترکمنی خوانده می‌‌شود که چنین متنی دارد:

شادلیق اوچین اولنگی
باشلاغایلی یار یار

گوونینی قیز گلین لنگ 
خوشلاغایلی یار یار
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... 	
اولنگ اولنگ، های اولنگ

کوپدور یار یار اولنگ 
اولنگ آپدار دیلینگندن

بیرجه اوپدیر یار یار
... 	

وم لر باغیمیزا اوز
بیشیپ اوتیر یار یار

دپه سینده بلبل لر
اوشیپ اوتیر یار یار1

برگردان:
برای خوشی و شادمانی

یم اولنگ خواندن را بیاغاز
وس خانم را تا دل دختران و عر

شادان ساخته باشیم
... 	

اولنگ اولنگ، های اولنگ
اولنگ بسیارست، یار یار

از زبان اولنگ خوانت
مرا ببوسان؛ یار یار

... 	
انگورهای باغ ما

به پختگی رسیدند، یار یار
ک‌‌ها بلبلان بالای تا

گرد آمده‌‌اند یار یار2

1. معطوفی، اسدالله، تاریخ، فرهنگ و هنر ترکمان، 1383، صص 3 و 1914 - 1915. با اظهار امتنان از دوست دانشمند دکتر 
محمد جعفری قنواتی که عکس صفحات این کتاب و معلومات در مورد رواج »اولنگ‌اولنگ« در تربت جام را برای نگارنده 

کتفا کردیم. فرستادند. درین جا ما به ابیاتی ا
که به پاس دوستی دوران مکتب و  2. با اظهار سپاس از مهندس عبدالرحیم اوراز سفیر سابق افغانستان در بنگلادیش 
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انتساب سرایش اولنگ‌اولنگ فارسی به شیخ احمد جام
رایج‌بودن آهنگ ترکمنی اولنگ‌اولنگ در میان ترکمن‌‌های خراسان ما را به سوی مشوّق‌‌هایی 
این آهنگ مراسمی،  برای  تا  واداشته  را  که شاید حضرت شیخ احمد جام  راه‌نمایی می‌‌کند 

تصنیفی فارسی بسراید.
گرچه تخلص جامی دو بار در مقطع تصنیف یاد شده و گردآورندۀ بیاض نیز نام سراینده را 
با وضاحت، احمد جامی نوشته‌است اما این دو مورد برای انتساب تصنیف اولنگ‌اولنگ به 
احمد جامی کافی نیست، زیرا این متن تصنیف را نه در دیوان شیخ احمد جام - که در پایان 
سدۀ نزدهم میلادی به کرّات در هند به چاپ رسیده - دیده می‌‌توانیم و نه هم در دیوان چاپ 
، اما سطح و سبک آن با اشعار آن حضرت هم‌خوانی دارد. اشارۀ حضرت جامی در  ایران او
نفحات‌‌الانس، علت پائین‌بودن سطح ادبی اشعار حضرت شیخ احمد جام را روشن می‌‌سازد، 
که شیخ امّی بوده، بهره‌‌ای از نوشت و خوان نداشت اما »بعد از هیجده سال  زیرا می‌‌نویسد 
گشاده  یاضت، در چهل سالگی وی را در میان خلق فرستاده‌اند و ابواب علم لدنی بر وی  ر
کاغذ در علم توحید و معرفت و علم سرّ و حکمت، در روش  یاده از سیصدتای ]تختۀ[  و ز
نکرده  اعتراض  آن  بر  و حکیم  عالم  هیچ  که  است  کرده  تصنیف  اسرار حقیقت  و  طریقت 
رساله‌‌های  و  کتب  مانند  آثارش  که  می‌‌دهد  نشان  شیخ  پرمحتوای  کتاب‌‌های  اما  است«1 

، با ‌‌املای او توسط مریدانش نوشته شده‌‌است. عارفان بسیار دیگر
و  کرد2  رحلت  در 536ق.  و  گشود  به جهان  دیده  440ق.  محرم  دهم  در  جام  شیخ احمد 
از طرف  است.  منطقه  در  و سلجوقیان  یان  غور عروج  آغاز  و  غزنویان  عهد  اواخر  دوران  این 
دیگر شیخ احمد جام با سلجوقیان به‌‌ویژه سلطان‌سنجر )حک. ۵۱۱ تا ۵۵۲ق.( روابط بسیار 
صمیمانه داشت. سدیدالدین محمد غزنوی در کتاب مقامات ژنده‌‌پیل از آمدن سلطان‌احمد 
سنجر به معدآباد برای دیدار شیخ یاد می‌کند3 و احمد جام خود نیز در رسالۀ سمرقندیه به 
از احفادش معین‌‌الدین جامی سال‌‌ها بعد در نامه‌ای  کرده‌‌است4 اما یکی  این رویداد اشاره 
بزرگان خانوادۀ خویش می‌‌نویسد: »سلطان‌سنجر  از قول  بود،  گورکانی نوشته   تیمور  امیر به  که 
گِل  سلجوقی وقتی به خانقاه ملک‌پناه حضرت شیخ آمدند که درویشان ایشان ]بر بام آن‌‌جا[ 

همکاری در رادیو افغانستان، زحمت برگردان فارسی این تصنیف را پذیرفتند.
1. جامی، مولانا نورالدین عبدالرحمن، نفحات‌الانس، تصحیح مهدی توحیدی‌پور، 1336، ص 357.

2. همان، ص 366.
3. غزنوی، سدیدالدین محمد، مقامات ژنده‌پیل، تصحیح حشمت‌الله مؤید سنندجی، 1340، صص 46 - 47 و 50 - 51.

4. ژنده‌پیل، شیخ احمد جام، رسالۀ سمرقندیه، پیوست مقامات ژنده‌پیل، تصحیح حشمت‌الله مؤید سنندجی، 1340، 
صص 217 - 220.
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ناوه  و  برد  بام خانقاه  بر  گِل  کَرَت  می‌‌کشیدند. سلطان نیکونام نیک‌اعتقاد برخاست و چند 
گر حق تعالی فردا  ؟ سنجر گفت که ا کشید. شیخ فرمود که ای پادشاه با تاج! تو را بدین چه کار
از من پرسد که پادشاهی همۀ جهان به تو دادیم، از برای ما چه کردی؟ گویم که در عبادتجای 

ولی‌‌ای از اولیای تو ناوه‌‌ای چند گِل کشیدم:

ژنده‌‌پیــل حضــرت حــق  «1بــه پیــش  غــام ناوه‌‌کش بودســت ســنجر

نتیجۀ همین رابطۀ نزدیک بود که شیخ کتاب روضةالمذبین و جنةالمشتاقین را شانزده سال 
پیش از رحلت، برای ره‌نمایی سلطان‌سنجر در امور دولتداری و رابطه با مردم در بیست‌وسه 
روی  نیز  را  اولنگ‌اولنگ  فارسی  که تصنیف  نیست  امکان  از  دور  و  درآورد2  نگارش  به  باب 

همین نزدیکی با ترکمن‌‌ها سروده باشد.
گر این سخن درست  کسانی هم از آشنایی شیخ احمد جام با موسیقی سخن گفته‌اند که ا
اولنگ‌اولنگ شمرده می‌شد.  تردیدی شیخ احمد جام سرایندۀ تصنیف  بدون هیچ  می‌بود 
احمد کرمی که زحمت چاپ دیوان شیخ را کشیده در پیش‌گفتار خود به نقل از مجالس النفایس 
نوایی می‌نویسد که »]شیخ احمد جام[ بیشتر به شعر خود موسیقی می‌بست«. 3 اما این سخن 
کرمی نادرست است چرا که در هیچ یک از ترجمه‌های مجالس النفایس چنین چیزی نیامده 
بلکه گفته: »خواجه یوسف برهان از نبیر‌گان حضرت شیخ‌‌الاسلامی شیخ احمد جامی قدّس 

سرّه بود ... به شعر خود موسیقی می‌‌بست«. 4
مرجعی که دیدگاه شیخ احمد جام را نسبت به موسیقی نشان می‌دهد کتاب انیس‌‌التائبین 
قسم  ده  به  را  سماع  کتاب،  این  سی‌وچهارم  باب  در  وی  اوست.  السالکین  سیرت  فی 
و حضور  کاربرد خمریات  با  توأم  تعیّش  در مجالس  که  آن  نوع  که چهار  می‌کند  دسته‌بندی 
را وسیلۀ تقرّب به حق و حلال  گونۀ دیگر  رقّاصه‌‌ها استفاده می‌‌شود، ناجایز دانسته و شش 

می‌‌شمارد،5 و این دلیل نمی‌شود که شیخ به موسیقی آشنایی داشته‌است.

1. جامی، شیخ معین‌الدین، منشآت، نسخۀ Sup. Pers. 1825، کتاب‌خانۀ ملی پاریس، نقل‌شده در: عبدالحسین نوایی، 
اسناد و مکاتبات تاریخی ایران از تیمور تا شاه‌اسماعیل، 1341، ص 6.

2. ژنده‌پیل، شیخ‌الاسلام ابونصر احمد جام، روضةالمذبین و جنةالمشتاقین، تصحیح محمد فاضل، 1355، صص 1 - 2.
3. همان، دیوان شیخ احمد جام ژنده‌پیل، به کوشش احمد کرمی، 1377، ص 7، پیش‌گفتار.

قزوینی،  مبارکشاه  و  هروی  فخری  ترجمه‌های  حكمت،  علی‌اصغر  تصحیح  مجالس‌النفایس،  علی‌شیر،  امیر  نوایی،   .4
الحسینی،  قزوینی، ص 215؛ خواندمیر، غیاث‌الدین بن همام‌الدین  به: ‌)ترجمۀ  ١٣٢٧، ص 42. همچنان رجوع شود 

حبیب السیر فی‌اخبار افراد بشر، زیر نظر محمد دبیرسیاقی، 1380، صص 4 و 104.
5. ژنده‌پیل، ابونصر احمد بن ابوالحسن علی بن محمد، انیس‌التائبین فی سیرت‌السالکین، تصحیح ملا عبدالله هراتی، 

1341ق./1922م.، صص 202 - 20۶.
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دلایل شرح‌شده در بالا امکان سرایش تصنیف اولنگ‌اولنگ را توسط حضرت شیخ احمد 
دارای  هرات  مردم  مراسمی  ترانۀ  و  تصنیف  صورت،  این  به  و  می‌‌دهد  نشان  ممکن  جام 
پائین‌آمدن  که  دارد  وجود  نیز  دیگری  شواهد  اما  می‌‌گردد  سال  نهصد  به  نزدیک  پیشینه‌ای 
دیوان  در  تصنیف  این  از همه،  پیش  زیرا  می‌‌گرداند  ممکن  نیز  را  پانصد سال  به  یخ  تار این 
او در سرتاسر دیوانش احمد و احمدی تخلص  که  احمد جام دیده نمی‌‌شود؛ دو دیگر این 
در  نبوده،  ازبکی  آهنگ  مقام  در عین  هرات  اولنگ‌اولنگ  آهنگ  دیگر  نه جامی؛ سه  نموده 
آهنگ  بلکه  نه‌‌ تنها متن تصنیف،  که  بدان معناست  این  و  گردیده  تنظیم  مایۀ مقام عشّاق 
و  موسیقی  با  جام  شیخ احمد  آشنایی  از  نشانه‌‌ای  و  است  تازه‌‌تر  نیز  هرات  اولنگ‌اولنگ 
فرهنگی  و  زبان رسمی  ساختن آهنگ جدید در دست نیست؛ چهارم، در عهد سلجوقیان 
یا، خراسان، پارس، عراق و حتی روم شرقی، زبان فارسی بود نه  دربار و دولت سلجوقی در پاردر
ترکی. کوچک‌ترین اشاره‌‌ای نیز در مورد علاقه‌مندی شاهان و امرای سلجوقی به زبان و فرهنگ 
کتب تاریخی آن دوره به نظر نمی‌‌رسد تا شیخ احمد زیر تأثیر چنین تمایل  ترکی در اسناد و 
دربار و قدرتمندان، به ساختن یک آهنگ مراسمی ترکی بپردازد. منابع تاریخی و ادبی آن عهد 

فقط از سخنوران و مؤلفین آثار به زبان‌‌های فارسی و عربی نام برده‌‌اند.1

سرایشگر احتمالی ترانۀ فارسی اولنگ‌اولنگ
یان است  یگانه دوره‌‌ای که این احتمال گرایش به زبان ترکی را بیشتر نشان می‌‌دهد، اواخر عهد تیمور
که در این زمان شاهان و امرا اغلب به فارسی و ترکی چغتایی شعر می‌‌سرودند. سخنوران برجستۀ زبان 
ترکی چون سلطان‌حسین بایقرا، علی‌شیر نوایی، لطفی، شیخم‌‌بیگ سهیلی، هلالی چغتایی، پهلوان 
یاد شده‌‌اند، در عهد سلطان‌‌حسین  که در مجالس‌ النفایس  و ده‌‌ها تن دیگر  ابوسعید، ملا عشرتی 
بایقرا در جامعۀ ادبی حضور مؤثر داشتند و روابط اجتماعی ترکان چغتایی با مردم خراسان نیز بیشتر 
دوره‌‌های  از  افزون‌تر  نیز  هرات  باشندۀ  ترکان  بود. شمار  گردیده  نزدیک‌تر  و  گرم‌تر  دیگر  زمان  هر  از 
یا اجرا می‌‌کردند. حتی بابریان  پیشین بود که مراسم و مناسک خود را به شیوۀ باشندگان شهرهای پاردر
یان در هندوستان‌اند تا اواخر سلطنتشان در آن سرزمین نیز عروسی‌هایشان را  که ادامۀ سلسلۀ تیمور
با مراسم مروّج در آسیای میانه و موسیقی و آهنگ‌های ترکی جشن می‌گرفتند. به‌گونۀ نمونه واسطی 
بلگرامی در مثنوی تاج‌العروس که در شرح و وصف محفل عروسی فرّخ‌سیر نهمین پادشاه بابری هند 
کم جوداپور سروده از تهیه و فرستادن ساچق2 شب  )1094 - 1131ق.( با دختر راجا اجیت‌سنگه حا

1. زریر، پرفسور تاج محمد، تاریخ ادبیات در اواخر عهد غزنویان، سلجوقیان، غوریان و خوارزمشاهیان، 1393.
2. و ساچق همان خُنچه )خوانچۀ لباس، شیرینی و سایر تحف( است که در کابل نیز فرستادن آن به منزل پدری عروس 

رایج است.
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خینه )حنابندان( به منزل عروس، در 1127ق. سخن می‌گوید. بلگرامی همچنین در وصف ترانه‌های 
که اسامی مقام‌های موسیقی خراسانی و  کلیات ابتکاری جالبی سروده  هندی و فارسی این محفل 

راگ‌های هندی را به تعمیه و رمز برشمرده، در اخیر آن گفته‌است:

ســو هــر  بــه‌  نغمه‌پــردازان  ترکــی  شــدرغوز  قیقــانِ  ز  زد  ســر  قوشــوق 

اوخشــا1قـوشـــوق بـــاز اول اوخـشـــا بـولـــدی مـونـدا بنــدک  دل  اول  آجلــدی  کونــگل 

برگردان:

ترک‌تبــار هنرمنــدان  سرانگشــتان  نوای ترانــه از اوتار شدرغو2 برمی‌خاســت.بــا 

کــه داشــت  حالــی  چنــن  نواهــا  یندکیفیــتِ  وان، گشایشی در خاطر می‌آفر با رخنه بر ر

شاه‌دخت‌‌های  و  شهزادگان  شاهان،  عروسی  مراسم  شرح  خواندمیر  حبیب‌‌ السیر  در  تنها 
کتاب از محفل عروسی  گونۀ نمونه در جلد چهارم این  کرّات شرح داده شده؛ به  تیموری به 
شهزاده  او  پسر  با  بایقرا  سلطان‌حسین  خواهر  بیگم  بدیع‌‌ الجمال  دختر  خانم،  خانزاده 
تفتازانی؛3 عروسی شهزاده‌  مه 

ّ
توسط عل آنان  نکاح  بستن  و  زاغان هرات  باغ  در  مظفرحسین 

به  که  جهان‌‌آرا  باغ  در  الغ‌‌بیگ میرزا  دختر  با  بایقرا  سلطان‌‌حسین  دیگر  پسر  محمدمعصوم 
مناسبت آن شهر هرات را از پل مالان تا آن باغ آذین بسته بودند4 و عروسی سلطان بدیع‌‌الزمان 
در روز نوروز در باغ حوض ماهیان که بالاتر از خیابان واقع بود5 به تفصیل صحبت شده‌است.
گاه می‌سازد،  سند مکتوبی که از رواج اجرای ترانۀ اولنگ‌اولنگ در جشن‌های عروسی ما را آ
از  ازبکی  نوع تصنیف  وزن عروضی چند  که  است  الاوزان  میزان  رسالۀ  پایان  در  نوایی  اشارۀ 

جمله اولنگ‌اولنگ را شناسانده و این بیت را از آن مثال آورده‌است:

) ید یار یار جمه:  از کدامین چمن باد صبا وز قایسی چمن دین ایسیب کیلدی صبا یار یار )تر
) کز دم آن آتش فتاد در جانم یار یار جمه:  کیم دمی دن توشتی اوت جانیم آرا یار یار )تر

که به موسیقی ارتباط دارد، این مؤثق‌ترین  صرف نظر از اشتباه درهم آمیختن نقرات یار یار 
1. واسطی بلگرامی، میر عبدالجلیل، مثنوی میر عبدالجلیل بلگرامی، با حواشی منشی دپتی پرساد، صص 14، 42 و 67.

واسطی در تاریخ عروسی گفته‌است:
یـــخ تـــــوی و شــــادمــانــــی رانیبـــود تـار و  شــاه  وصــل  نشــاط‌اندوز 

که مصرع دوم عدد 1127 یعنی سال اجرای این مراسم را می‌دهد. واژۀ »رانی« نیز در هندی به معنای عروس است.
2. آلۀ سیمی موسیقی

3. خواندمیر، غیاث‌الدین حبیب السیر فی اخبار بشر، ۱۳۸۰، ج ۴، صص 178 - 179.
5. همان، صص 517 - 4.518. همان، صص 184 - 185.
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چنین  در  می‌شود.1  شمرده  هرات  یان  تیمور عروسی‌های  در  اولنگ‌اولنگ  ترانۀ  اجرای  سند 
یافته  کامل  آشنایی  ازبکی  اولنگ‌اولنگ  آهنگ  با  هرات  مردم  که  بوده  عروسی  جشن‌‌های 
آهنگی نظیر آهنگ  فارسی هم،  زبان  که  از میان موسیقی‌دانان و سخنوران خواسته  کسی  و 
یان انجام  عروسی‌‌های قشر فرمانروا داشته باشد و شاید هم این کار را به خواست کسی از دربار
داده باشد. چون تخلص جامی در مقطع تصنیف فارسی دو بار تکرار یافته، مشخص‌ساختن 
و  که تخلصش جامی، سخنور  آن  کار مشکلی نیست.  یان  تیمور اواخر دورۀ  در  کسی  چنین 
موسیقی‌دان بوده، و نام او با احمد تفاوت چندانی نداشته، کسی غیر از برادر حضرت مولانا 
عبدالرحمن جامی، مولانا محمد جامی )درگذشتۀ 877ق.( نیست، زیرا امیر علی‌‌شیر نوایی 
است؛  جامی  ]عبدالرحمن[  برادر  جامی،  محمد  »مولانا  که:  می‌‌نویسد  مجالس‌ النفایس  در 
بود.  کامل  و  آراسته  فضایل  به سایر  و  ماهر  موسیقی  و  ادوار  در  کرده،  تکمیل  را  ظاهر  علوم 
قبرش در منزل جامی در پایان پای مولانا سعدالدین کاشغری واقع است«2 و در ترجمۀ قزوینی 

آمده که در علم و عمل موسیقی نظیر نداشته؛ این رباعی ازوست:

کــه مــن بی تــو بــه لــب مــی‌‌آرم مــی‌‌آرمایــن بــاده  طــرب  و  شــادی  پی  از  نی 

ســیاه کــرده  مــن  وز  ر تــو  ســیه  مــی‌‌آرم3زلــف  شــب  بــه  خویــش  ســیه  وز  ر

حضرت جامی در ترکیب‌‌بندی که در رثای برادر جوان‌مرگش سروده، مناجاتی از غزلیات او 
کلام محمد جامی شمرده می‌‌شود و  که نمونۀ دیگری از  را در هفتمین بند آن تضمین نموده 

آن چنین است:

کــه بــر درش ک امیــی  وح پــا کمتــرشیــا رب بــه ر گدایــان  ز  سَــزَد  وح‌‌الامــن  ر

کــرده‌‌ای کــه  او  کیــۀ  زا نفــس  بــه  رب  مطهّــرشیــا  باشــد  کــه  چــه  هــر  آلودگــی  ز 

کش که ساخته‌‌‌است وغ ذات تــو مشــکات انــورشیا رب به صفوت دل پا عکــس فــر

کــرد کــه  گنــه  یــق  یــب غر ک بســترشکان مفلــس غر دوران ز خشــت بالش و از خا

ی ز طاعــت آمــده پیــش تــو خلعــی بــرشعــار در  افضــال  جامه‌خانــۀ  ز  پوشــان 

یــز بر کــرم  ســحاب  و  جــود  آسمــان  ســرشوز  بــر  جاویــد  رحمــت  فیــض  بــاران 

گــر کرد ایــن زمان میــاورش4گســتاخی‌ای ز غفلــت ا و  ر بــر   ، تــو ســوی  بــه  و  ر کآورد 

1. نوایی، امیر علی‌شیر. میزان الاوزان. نسخۀ خطی شماره ۸۰۸ مجموعۀ روان کتاب‌خانۀ توپقاپی‌سرای استانبول، ورق 
۷۵۷ الف کلیات نوایی.

3. همان، ص 2.197. نوایی، علی‌شیر، مجالس‌النفایس، ۱۳۲۷، ص 23.

4. جامی، نورالدین عبدالرحمن، دیوان جامی )فاتحة‌الشباب(، تصحیح اعلاخان افصح‌زاد، 1378، صص 163 - 164.
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آن  علمای  از  بعضی  نزد  جامی  محمد  »مولانا  که:  نوشته  حبیب السیر  در  نیز  خواندمیر 
زمان در مطالعه از علوم بر حضرت عبدالرحمن جامی فایق می‌‌نمود ولی در غایت تواضع و 
شکسته‌‌نفسی اوقات می‌‌گذراند«،1 یعنی که پراستعدادتر از برادرش بود اما با تأسف که دیوان 
اشعار و آثار چنین شخصیتی امروز در دسترس پژوهشگران قرار ندارد ولی همین چند دلیلی 
که یاد گردید، انتساب سرایش تصنیف اولنگ‌اولنگ و اجرای آن در مایۀ مقام عشّاق را بیشتر 
گون این آهنگ در بین  از احمد جام به محمد جامی مرتبط نشان می‌‌دهد، زیرا نمودهای گونا
یا و ترکمن‌‌های کرانه‌‌های جنوبی و شمالی رود آموست. ازبکان افغانستان بیشتر از ازبکان پاردر

نمونه‌های ترانۀ اولنگ‌اولنگ
شمال  ازبکان  زبان  از  را  ترانه  این  نمونۀ   32 خورشیدی   1358 تا   1349 سال  از  نگارنده 
اما  با یک نمونۀ ترکمنی آن نیز برنخورده‌است  که حتی  افغانستان به ثبت رسانده، در حالی 
دوست و همکارم مهندس عبدالرحیم اوراز که مسئول برنامۀ ترکمنی رادیو افغانستان بود و ده 
که این آهنگ مراسمی در عروسی‌های ترکمن‌های  سال نیز در عشق‌آباد می‌زیست، می‌گوید 

کشور ما و هم در ترکمنستان رواج عام دارد.
اولنگ‌اولنگ ازبکی هنگام آوردن عروس و داماد بالای تخت عروسی، در زمان بردن عروس 
که یکی متشکّل از اقارب عروس  گروه از زنان  و هنگام رسیدن عروس به خانۀ داماد توسط دو 
که هر  است و دیگری از خویشاوندان نزدیک داماد، به صورت مشترک چنین خوانده می‌شود 
کدام یک میان‌خانه را در پاسخ همدیگر می‌‌خوانند؛ یکی به تعریف عروس می‌پردازد و دیگری 
به توصیف داماد؛ به این ترتیب سرخانه و نقرات آهنگ معیّن است اما میان‌خانه از سَوزوان 
این  به  و  می‌‌گردد  انتخاب  گویند  تویوق   / تویوغ  را  آن  ادبی  که صورت  ازبکی  )دوبیتی(های 
گیرد، دارای متن متفاوت  گروهی این ترانه را در عین محفل دو بار به اجرا  گر کسی یا  صورت ا
خواهد بود اما از لحاظ دانش فولکلورشناسی، متن‌های ثابت‌تری که از موضوع خارج نمی‌شوند، 
یانت‌‌ها یا نمودهای چنین آهنگ‌ها شمرده می‌شوند. در میان سی‌ودو متن ثبت‌شده توسط  وار
یاب، سرپل ولایت بلخ  که از شهرهای اندخوی و میمنۀ ولایت فار نگارنده، نسخه‌های زیرین 
که امروز خود ولایت است و شهر شبرغان ولایت جوزجان به ثبت رسیده‌است، ویژگی نمودهای 

کتفا می‌کنیم: این ترانۀ مردمی را دارند که در این‌جا به ابیاتی از بعضی نمودها ا

1. خواندمیر، غیاث‌الدین، حبیب السیر فی اخبار بشر، ۱۳۸۰، صص 4 - 102.
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1
یاب چنین است: یانت اندخوی ولایت فار نمود یا وار

های اولنگ ، بویینگ چنار	 چمیلغینگ چیپ چنار
های اولنگ 		 کوز تیماسون، آلی تومار بوینیگ گه 

یار یار 		 چمیلغینگ ارقه سیده شلدر شوقم
یار یار ونت‌‌گه کیتدی ذوقم	 آتینگ قوشگن باز

... 		
های اولنگ کوپتر	 اولنگ‌اولنگ، جان اولنگ، اولنگ 
های اولنگ گه اوپتر	 اولنگ بلگن تیلینگ دن مه 

یار یار 		 کینیم ایتی دیو اوردینگ آنم آئینه 
یار یار 		 کیتیو باره من تنگین آنم ایندی 

برگردان فارسی:

حجلۀ بلند زفاف و قد بلندت سپیدار را ماند
ی فراهم آور که به رسایی قدت چشم‌زخمی نرسد! طومار

وس و داماد در حجله به مراد می‌‌رسند عر
یۀ پدرت را پسندیدم وبند جهیز جفت باز

... 		
وس در آن‌‌جاست حویلی عر

وس از طلاست میخ طویلۀ اسب عر
یه خود را به رُخ همدیگر می‌‌کشند دو صندوق جهیز

دو قوده یک‌‌دیگر را ضیافت می‌‌دهند
*   *   * 		



اولنگ‏اولنگ، ترانۀ مراسم عروسی مردم هرات | 267267

 2 
نمود اولنگ‌اولنگ رایج در شهر و اطراف میمنه:	

های اولنگ ، بویینگ چنار	 چمیلغینگ چیپ چنار
های اولنگ 		 کوز تیماسون، آلی تومار بوینیگ گه 

یار یار 		 چمیلغینگ کیتی دن تواغ آلی
یار یار 		 ی دن سواغ آلی کیو آغز کیلین 

… 		
های اولنگ 			  یلله یلله ، یله دیسم یلله
های اولنگ 		 کیو جانی نی باشی گه ایپی صله

برگردان فارسی:

حجله‌‌ات بلند و قامتت رساست
! برای دفع نظر تعویذ بگیر

ینی را می‌‌گیرم از عقب پردۀ حجله، طبق شیر
یم وس و داماد درس می‌‌آموز و از زبان عر

… 		
یلله یلله، یلله له دیسم یلله

یشمین بر سر دارد داماد دستار ابر
*   *   * 		

۳
که توسط تاج‌‌محمد سرپلی در 1350ش. در استدیوهای  نمود اولنگ‌اولنگ رایج در سرپل 

رادیو افغانستان به ثبت نیز رسیده‌است:

های اولنگ ، بویینگ چنار	 چمیلغینگ جیپ چنار
های اولنگ 		 کوز تیمسن، آلی تومار بوینیگ گه 

یار یار 		 چمیلغینگ ارقه سیده توله جوجه
یار یار 		 ینگ نذر خوجه بیرته سنی من‌‌گه بیر
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... 		
یار یار ییغله‌‌مه قیز ییغلمه‌‌مه توی سیزدی کی	
یار یار 		 پنجره سی طلا دی اوی سیزدی کی

برگردان فارسی:

حجلۀ بلند زفاف و قدت سپیدار را ماند
ی فراهم آور که به رسایی قدت چشم‌زخمی نرسد طومار

عقب حجلۀ شما پر از دختران است
یکی‌‌ را نذر خواجه گفته به من ده!

... 		

وسی توست یه مکن دختر که جشن عر گر
این خانۀ پنجره‌طلایی از آن توست

نوت آهنگ اولنگ‌اولنگ بر اساس اجرای تاج‌محمد سرپُلی


